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در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان رخ داد

مرگ سرباز دانشجو در آتش سوزی آزمایشگاه
گروه حوادث/ علت وقوع آتش ســوزی و انفجار در آزمایشــگاه دانشــکده 
شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان که منجر به مرگ یک سرباز دانشجوی 
امریــه همدانــی و تعطیلی این دانشــگاه شــده بود از ســوی کارشناســان 

تحت بررسی قرار گرفت.
شــامگاه  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دانشــکده  آزمایشــگاه های  از  یکــی  آذر   19 شــنبه 
شــیمی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان دچــار حریــق 
شــد. مدیرعامل سازمان آتش نشــانی خمینی شهر 
در این باره گفت: یکی از آزمایشــگاه های دانشــکده 
شــیمی دانشگاه صنعتی در ســاعت  19 و ۳۶ دقیقه 
شــامگاه شنبه دچار حریق شــد که با حضور بهنگام 

و ســریع مأموران آتش نشانی ایستگاه شــماره ۲ و ۳ سازمان آتش نشانی 
خمینی شهر اصفهان و دانشگاه صنعتی حریق به موقع اطفا شد. در این 
حادثــه یکی از دانشــجویان این دانشــگاه که ســرباز امریــه و اهل همدان 

بوده جان خود را از دست داد.
روابط عمومی دانشــگاه صنعتی اصفهان بــه نقل از علی اصغر انصافی 
رئیس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد: آتش سوزی 
در آزمایشــگاه شــیمی معدنی دانشــکده شــیمی واقع در طبقه سوم این 
دانشکده رخ داد و حســین مرادی نیروی خدمت امریه دانشکده شیمی 

اهل ملایر استان همدان در این حادثه جان باخته است.
انصافــی بــا بیان اینکه آزمایشــگاه های تحقیقاتی تا ســاعت ۲۲ در اختیار 
محققان است، تصریح کرد: بررسی مقدماتی نشان می دهد سهل انگاری 

متوفی سبب بروز این حادثه شده است. 
بررســی های اولیه نشــان می دهد که در نتیجه یک واکنش شیمیایی ابتدا 
آتش ســوزی رخ داده و ســپس آتش، ســبب انفجار شــده امــا علت دقیق 
انفجار در دســت بررسی است. انفجار ناشی از آتش سوزی سبب تخریب 
دیوار و ســقف این آزمایشــگاه شــده اما آتش به بخش های دیگر ســرایت 

نکرده است.
انصافــی با اشــاره به اینکــه تاکنون بجز مــوارد محدود آتش ســوزی کوره 
که خســارت و تلفاتی نداشــته، حادثه این چنینی در این دانشــکده وجود 
نداشــته اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن وقایــع، بــر اســاس بی احتیاطی، 
تخریب یا عدم کارکرد ناگهانی وسایل آزمایشگاه اتفاق می افتد که قابل 

پیش بینی نیست.
به دنبال این حادثه، هیأت رئیســه دانشــگاه صنعتی اصفهان یکشنبه را 

عزای عمومی و تعطیل اعلام کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر محمد علی زلفــی گل، وزیر علوم ضمن  تأکید بر 
رســیدگی سریع به موضوع، دکتر ســید علی محمد میرمحمدی میبدی، 
رئیس دانشــگاه صنعتی اصفهان را مأمور پیگیری ســریع و بررسی علل 

این حادثه کرد.
مــرادی  از دانشــجویان گفته انــد حســین  ایــن حادثــه عــده ای  از  پــس 
دانشــجوی دکترای شــیمی بــوده، در حالی که دانشــگاه صنعتی مرحوم 
حســین مرادی را فارغ التحصیل کارشناســی ارشد شــیمی و سرباز امریه 
این دانشــگاه معرفی می کند. به گفته  دانشــجویانی که پیش از حادثه در 
کنار وی حضور داشــتند، این دانشــجو در حال کار روی داده های خود در 

لپ تاپ بوده و هیچ کار آزمایشی انجام نمی داده است.

قصاص پایان نزاع مرگبار خیابانی
گــروه حوادث / پســر جوان 
که در یک درگیری جمعی 
بــود  شــده  قتــل  مرتکــب 
وقتــی بــرای بــار دوم پــای 
بــا  رفــت  محاکمــه  میــز 
روبه رو  قصــاص  مجــازات 

شد.
خبرنــگار  گــزارش  بــه 
حوادث »ایران«، رسیدگی 
پاییــز  از  پرونــده  ایــن  بــه 
ســال 99 بــا گــزارش یــک 
جنــوب  در  جمعــی  نــزاع 
تهــران آغــاز شــد. پــس از 

این گزارش، مأموران پلیس به محل اعزام شــدند و با بررسی های اولیه 
مشخص شد که درگیری میان 8 پسر جوان رخ داده و در این میان ۲ نفر 
از آنها به نام های خسرو و بهروز بشدت زخمی شده اند که هر دو نفر به 
بیمارستان منتقل شدند اما ساعاتی بعد پزشکان اعلام کردند خسرو به 

علت شدت جراحات وارده و خونریزی شدید فوت کرد.
پس از مرگ خســرو پرونده وارد مرحله تازه ای شــد و مأموران دریافتند 
قاتل همان بهروز اســت که خودش نیز در بیمارســتان بستری است و از 

ناحیه گردن با چاقو مجروح شده است.
به این ترتیب بهروز پس از بهبودی تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل 
اعتــراف کــرد و گفت: چند ســاعت پیش از حادثه با دوســتانم مشــروب 
خــورده بودیــم. من برای جــا به جا کردن خــودروی دوســتم رفته بودم 
اما وقتی برگشــتم دیدم دوســتانم با چند نفر درگیر شــده اند. بلافاصله 
از خــودرو پیاده شــدم تا ببینم موضوع چیســت که خســرو بــا چاقو چند 
ضربه به گردن و دســتم زد و روی زمین افتادم در همان لحظه چشــمم 
بــه چاقویــی افتــاد که روی زمیــن افتاده بود، بــرای دفاع از خــودم آن را 

برداشتم و به سینه خسرو زدم بعد هم بیهوش شدم.
تحقیقــات میدانــی پلیس هم گویای آن بود که خســرو در ابتدا به بهروز 
حملــه کــرده و او را با چاقو زده اســت. پس از تکمیــل تحقیقات، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

شد.
در ابتــدای جلســه اولیــای دم درخواســت قصاص کردند. ســپس متهم 
بــه جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتــش در مراحل بازجویی عنوان کرد که 
قصدش کشــتن خســرو نبوده و تنها برای دفاع از خودش ناچار شــده او 

را با چاقو بزند.
در پایــان جلســه قضات وارد شــور شــدند و بــا توجه به گــزارش پلیس و 
مدارک  موجود در پرونده دفاع مشــروع را پذیرفتند و وی را به پرداخت 
دیــه محکوم کردند، امــا خانواده مقتول به حکم صادره اعتراض کردند 
و پرونــده بــه دیــوان عالــی کشــور رفــت و قضات دیــوان پس از بررســی 
پرونده حکم را نقض کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه همعرض 

فرستاده شد.
ایــن بار پرونده به شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان تهران رفت و 
اولیای دم باز هم درخواست قصاص کردند. بعد از آن متهم به جایگاه 
رفــت و بــا تکــرار دفاعیــات قبلی خود گفــت: من بــرای دفــاع از خودم 

مقتول را زدم.
در ادامــه وکیــل اولیــای دم به جایــگاه رفت و گفــت: بررســی فیلم های 
دوربیــن مداربســته نشــان می دهــد کــه متهــم چاقویــی را از روی زمین 
برنداشته و چاقو متعلق به خودش بوده و همین موضوع کافی است تا 

بتوان گفت او با قصد قبلی قربانی را به قتل رسانده است.
پــس از آن قضات با اعلام پایان جلســه رســیدگی برای صــدور رأی وارد 

شور شدند و پسر جوان را به قصاص محکوم کردند.

بار
اخ

برای شیطان بزرگراه های پایتخت
 اعـــدام 

گــروه حــوادث/    مــرد تبهــکار کــه در 
بزرگراه هــای پایتخــت  7 زن و دختر را 
مورد آزار و اذیت قرار داده بود، پس از 
محاکمه در دادگاه کیفری یک اســتان 

تهران به اعدام محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 98 
بــا شــکایت زن جوانــی کــه مدعی بود 
یــک موتورســوار در حاشــیه  از ســوی 
بزرگراهــی در تهران مورد تعرض قرار 

گرفته آغاز شد.
مأمــوران،  اظهــارات  ایــن  از  پــس 
شناســایی مرد موتورســوار را در دستور 
کار قرار دادند. در حالی که مأموران به 
دنبال متهم بودند تعداد شــاکی های 
پرونده افزایش یافت و پلیس احتمال 
داد کــه این آزار های ســریالی از ســوی 

یک نفر انجام می شود.

در تحقیقــات بعــدی مشــخص شــد 
متهم طعمه هایش را در بزرگراه های 
غرب به شــرق و شرق به غرب به دام 
می انــدازد و اغلــب بــه دنبــال زنانــی 
اســت که به تنهایــی رانندگی می کنند 
و تبحر زیادی در راندن خودرو ندارند.

ایــن ســرنخ ها ســبب شــد تــا مأموران 
پلیــس بــا گشــت های نامحســوس در 
بتواننــد  تــا  بزرگراه هــا مســتقر شــوند 
متهم را به دام بیندازند تا اینکه فردی 
در تماس با مرکز فوریت های پلیســی 
از دستگیری پسر جوانی خبر داد که در 

بزرگراه قصد آزار زنی را داشته است.
وقتــی مأمــوران به محــل رفتند دختر 
جوانــی کــه نجــات پیــدا کــرده بــود به 
مأمــوران گفــت: در بزرگــراه رانندگــی 
کنــار  بــه  موتورســواری  کــه  می کــردم 
خــودروام آمــد و گفت عقب ماشــینم 

کــردم به من توجــه نکــرد و آزارم داد 
که پزشــکی قانونی هم پس از معاینه 

تعرض او را تأیید کرد.
وی افــزود: از آن روز تا حالا یک شــب 
با آرامش نخوابیدم. از وقتی فهمیدم 
متهــم زن جــوان و زیبایــی دارد و یک 
نــوزاد هــم دارد بیشــتر تعجــب کردم 
چون نمی دانم که چرا مرتکب چنین 
جنایتی شــده اســت. با اینکــه متهم و 
خانــواده اش از من خواســتند کــه او را 
ببخشــم اما کاری که او با من و زندگی 
و خانواده ام کرد قابل بخشــش نیست 
و بــرای او درخواســت اشــد مجــازات 

دارم.
ســپس متهم بــه جایگاه رفــت و با رد 
تعــرض بــه شــاکی گفــت: مــن اصــلًا 
شــاکی را نمی شناســم  و وقتــی هم او 
را نمی شناســم یعنی بــه او آزاری هم 

نرساندم.
پس از اظهارات متهم ادامه رسیدگی 

به پرونده به جلسه بعد موکول شد.
در جلسه دوم که به صورت غیرعلنی 
برگــزار شــد، ســایر شــاکی های پرونده 
نیز حاضر شــدند و بــه جزئیات ماجرا 
پرداختنــد و خواســتار اشــد مجــازات 

برای متهم شدند.
در پایــان جلســه قضات بــرای صدور 
رأی وارد شــور شــدند و بــا توجــه بــه 
پرونــده  در  موجــود  مدرک هــای 
درخواســت  و  متهــم  اظهــارات  و 
اعــدام  بــه  را  شــاکی های پرونــده وی 

محکوم کردند.

آتــش گرفتــه مــن هــم از تــرس کنــار 
پیــاده  ایســتادم و به ســرعت  بزرگــراه 
شــدم. در حالی که می خواستم عقب 
گفــت  مــن  بــه  او  ببینــم  را  ماشــینم 
ممکن اســت ماشــینت منفجر شود و 
از من خواســت تــا برای نجــات جانم 
به فضای ســبز حاشیه بزرگراه بروم به 
محض اینکــه به فضای ســبز رفتم به 
من حمله کرد و متوجه شــدم او دروغ 
گفتــه و یــک آزارگر اســت. یــک لحظه 
جیــغ و داد کــردم و دو رهگذر به دادم 

رسیدند و او را دستگیر کردند.

و  پلیــس  اداره  بــه  متهــم  انتقــال  بــا 
بــا 7 زن و دختــر  مواجهــه حضــوری 
شــاکی در ایــن پرونده متهــم ناچار به 

اعتراف شد و اتهامش را پذیرفت.
بــا اعتــراف متهــم و گــزارش پلیــس، 
پرونــده تکمیــل و بــرای رســیدگی بــه 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه شــاکی های پرونده 

درخواست اشد مجازات کردند.
پــس از آن یکــی از شــاکی ها به جایگاه 
مجــردی  دختــر  مــن  گفــت:  و  رفــت 

کــه به تازگــی خــودرو خریــده  هســتم 
بــودم. اواخــر اســفند ۳ ســال قبــل در 
حــال بازگشــت از محــل کارم بودم که 
در اتوبــان همــت متهــم کــه ســوار بــر 
موتــوری بــود به ســمتم آمــد و عنوان 
کرد که از صندوق عقب ماشــینم دود 
بیرون می آید. من از ترس ماشــینم را 
بــه ســمت گاردریــل بــردم و از خودرو 
پیاده شــدم. متهم گفت از خودرو دور 
شــو ممکن است منفجر شــود و وقتی 
بــه فضای ســبز کنــار بزرگــراه رفتم به 
من حملــه کرد و هرچقــدر جیغ و داد 

گروه حــوادث /  کارگــر کارخانــه برنج 
کوبی کــه هنگام دوختــن گونی برنج، 
ناخواســته باعث کوری چشــم کودکی 
8 ساله شده بود، پس از 5 سال حبس 
در صورت پرداخت 60 میلیون تومان 

آزاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
پســر جوانی  در ســال  96 از کرمانشــاه 
کارخانــه  در  تــا  شــد  اهــواز  راهــی 

برنج کوبی مشغول به کار شود.
نگذشــته  کارگاه  در  او  کار  از  مدتــی   
بــود که اتفاقی تلــخ برایش رخ داد. او 
در حــال دوختــن گونــی برنج بــود که 
در یــک حادثــه ناگهانی، جوالــدوز  به 
چشم پسر 8 ساله صاحب کارخانه که 

در نزدیکی او نشسته بود، فرو رفت.
بــه دنبــال ایــن حادثــه، پســر نوجوان 
بلافاصله به بیمارســتان منتقل شد و 
تحت درمان قرار گرفت. اما پزشــکان 

گفتنــد قرنیــه و صلبیــه چشــم چــپ 
او پــاره  و همیــن مســأله باعــث کوری 

چشم پسرک شده است. 
بــه دنبــال ایــن حادثــه میثــم، عامل 
ایــن حادثــه تلــخ بازداشــت شــد و در 
تحقیقــات مدعــی شــد که ناخواســته 
ایــن اتفــاق افتــاده اســت. امــا باتوجه 
ســاله   8 پســر  خانــواده  شــکایت  بــه 
کیفرخواســت پرونــده مبنــی بــر ایراد 
ضــرب و جــرح عمــدی صــادر شــد و 
میــز  پــای  کیفــری  دادگاه  در  متهــم  

محاکمه رفت.
او زمانــی کــه در جایــگاه متهمان قرار 
گرفــت، بــه دفــاع از خــود پرداخــت و 
مدعی شــد که ناخواسته دست به این 

کار زده است. 
کیفــری  دادگاه   107 شــعبه  قضــات 
اســتان خوزســتان، اتهــام وی را ایراد 
ضــرب و جــرح غیــر عمدی دانســته 

پرداخــت  بــه  محکــوم  را  میثــم  و 
کــه آنجایــی  از  امــا  کردنــد.   دیــه 

این پســر جــوان بــه خاطــر وضعیت 
ایــن  نامناســب نمی توانســت  مالــی 
مبلغ را تهیه کند، مدت 5 سال است 

که در زندان به سر می برد. 
از آنجایــی کــه خانــواده میثــم ســاکن 
و  صلــح  واحــد  از  بودنــد،  کرمانشــاه 
ســازش کرمانشــاه کمــک خواســته و 
تلاش برای جمع آوری پول دیه چشم 

پسر نوجوان آغاز شد. 
از  مبلغــی  مردمــی،  کمک هــای  بــا 
دیــه فراهم شــد اما میثــم 60 میلیون 
تومــان دیگر تا جمع شــدن دیه کامل 

و پرداخت به شاکی نیاز دارد.
 خانواده میثم از نیکوکاران خواســتند 
بــه  دارنــد  تــا چنانچــه قصــد کمــک 
دادگســتری کرمانشــاه واحــد صلــح و 

سازش مراجعه کنند.

گــروه حــوادث/  ســارق ســابقه دار پــس از آزادی از 
زنــدان با ترفنــد ازدواج و ســرمایه گذاری به ســراغ 

دختران و زنان جوان رفت و از آنها سرقت کرد.
»ایــران«، چنــد  گــزارش خبرنــگار حــوادث  بــه 
روز قبــل دختــر جوانــی بــا مراجعه بــه پلیس از 
خواســتگار قلابی اش شــکایت کــرد:  مدتی قبل 
بــا یــک ســایت همســریابی آشــنا شــدم. از روی 
کنجکاوی به بررسی پرداختم و در همین سایت 
بــا مرد 41 ســاله ای به نام هومن آشــنا شــدم که 
خــودش را مهنــدس معرفــی کــرد و گفــت کــه 
وضع مالی خیلی خوبی دارد. بعد از چندین بار 
تمــاس تلفنی، با هومــن قرار ملاقات گذاشــتم.  
ســعی کردم نشــان دهــم کــه دختــر ثروتمندی 
هســتم و بــه همین دلیل هر چه طلا داشــتم، به 

خودم آویختم و به محل قرار رفتم.
دختــر جوان ادامه داد: وقتی  ســوار خــودروی او 
شدم تا صحبت کنیم، پس از دقایقی رانندگی او 
داخــل خیابانی خلوت پیچیــد و ناگهان چاقویی 
زیر گلویم گذاشــت و بــا تهدید به قتل، طلاهایم 
را ســرقت کــرد و در همان حال حرکــت در را باز 

کرد و مرا از خودرو به بیرون انداخت .
بــرای  تحقیقــات  جــوان،  دختــر  شــکایت  بــا 
دســتگیری خواســتگار قلابی به دســتور بازپرس 

دادســرای ویــژه ســرقت آغاز شــد. امــا در ادامه 
بررســی ها، کارآگاهــان پلیس با شــکایت دیگری 
مواجــه شــدند. دومیــن مالباختــه مدعــی بــود: 
در ســایت همســریابی با هومن آشــنا شــدم و او 
خودش را مهندس و تاجر معرفی کرد. بعد هم 
صحبت از ســرمایه گذاری در واردات و صادرات 
بــه میــان آورد. مــن هــم ۳00 میلیــون تومــان 
طلاهایــم را در اختیــارش قــرار دادم امــا بعد از 

اینکه طلاها را گرفت، دیگر خبری از او نشد .
پلیــس در ادامــه دریافــت ایــن دو دختــر جوان، 
تنها قربانیان این پرونده نیســتند و شکایت های 

دیگری نیز از این مرد جوان ثبت شده است.
کمــک  بــا  کارآگاهــان  تحقیقــات  ادامــه  در 
مالباخته هــا به چهره نگاری از متهــم پرداختند. 
زمانــی که تصویــر چهره نگاری متهم بــا تصاویر 
آلبــوم متهمــان اداره آگاهــی تطبیــق داده شــد، 
هویت مهندس قلابی به دســت آمد. بررســی ها 
نشــان مــی داد متهم ســابقه زورگیری و ســرقت 
لــوازم داخل خودرو در پرونده خــود دارد و بارها 
بــه این اتهــام روانه زندان شــده و هر بــار پس از 
آزادی، شــگردش را بــرای ســرقت تغییــر داده 
اســت. تلاش برای بازداشــت خواستگار قلابی از 

سوی مأموران پلیس ادامه دارد.

 60 میلیون تومان
 برای نجات کارگر جوان از زندان

پلیس در تعقیب خواستگار قلابی

گــروه حــوادث /  زن جوان که به خاطــر اختلافات 
خانوادگــی طــلاق گرفتــه بــود، 7 ماه پــس از این 
جدایی با 17 ضربه چاقو از ســوی همسر سابقش 

به قتل رسید. 
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ظهر 1۲ آذر 
امســال، صــدای فریادهــای زن جوانــی، ســاکنان 
ســاختمان را به پارکینگ کشاند. آنها زن همسایه 
را دیدند که خونین در چند قدمی خودرواش روی 

زمین افتاده بود.
بدنبــال ایــن خبــر، بلافاصلــه تیم جنایــی یکی از 
شهرســتان های کردســتان وارد عمــل شــده و بــا 
حضــور در محل با جســد مقتــول مواجه شــدند. 
تحقیقات نشــان می داد کــه زن 4۲ ســاله، یکی از 
ساکنان ساختمان است و هنگامی که قصد خروج 

از خانه را داشت به قتل رسیده است.
دوربین هــای  بازبینــی  بــه  بلافاصلــه  مأمــوران 

مداربسته خانه مقتول پرداختند. 
دوربین هــا نشــان مــی داد کــه مــرد میانســالی در 
نزدیکــی خانه مقتول در کمین بــوده و به محض 
اینکــه زن جــوان در پارکینگ را باز می کند تا ســوار 
بر خودرواش آنجا را ترک کند، مرد میانســال وارد 
ساختمان شده و بعد از اینکه مقتول را با ضربات 

متعدد چاقو به قتل رسانده، متواری شده است.
ë قاتل آشنا

چهــره مــرد میانســال بــرای اهالــی ســاختمان و 
دوســتان وی آشــنا بود، او همسر ســابق زن جوان 
بود. با شناســایی هویت متهــم، کارآگاهان جنایی 
وارد عمل شــده و ســاعاتی بعد از این جنایت وی 

بازداشت شد. متهم ضمن اعتراف به قتل انگیزه 
خــود را از این جنایــت اختلاف و کینه قبلی عنوان 

کرد.
ë جدایی به خاطر اختلاف

یکــی از اقــوام مقتــول در بــاره ایــن جنایــت بــه 
خبرنــگار »ایــران« گفــت: مقتول ســال 8۲ زمانی 
که دانشــجو و در شهرستان بود با همسرش که در 
یک بیمارســتان کار می کرد آشــنا شد و  پاییز سال 
8۲ ازدواج کــرد امــا از همــان ابتــدا باهم اختلاف 
داشــتند. شــوهرش مرد بــد اخلاقی بــود و همین 
مســأله باعث درگیری بین آنها شــده بود. زندگی 
آنها با اختلاف هایشان ادامه داشت و آنها صاحب 
یک پسر که الان 16 سال دارد و دختری که 8 ساله 

است شدند. 

امــا اختلاف هــای آنهــا از ســال 98 پررنگ تر شــد 
به طــوری کــه شــوهرش او را مــدام کتک مــی زد و 
چندین شــکایت و پرونده نیز در این مورد تشکیل 
شــد. درنهایــت 7 ماه قبل بود که آنهــا از هم جدا 
شــدند و قرار بر این شــد کــه در هفته 48 ســاعت 

بچه ها نزد مادرشان باشند.
او ادامــه داد: مقتول تحصیلکرده بــود و به تازگی 
در آزمون وکالت هم قبول شــده بــود. او به خاطر 
شوهرش به شهرستان رفت و بعد از جدایی برای 
اینکــه بتواند بچه هــا را ببیند و کنار آنها باشــد، در 
همان شهرســتان ماند. اما همسر سابقش دست 
بردار نبود و مدام برای او ایجاد مزاحمت می کرد 
و از او می خواســت کــه بــه زندگــی مشــترک بــا او 

برگردد.

طــلاق  را  تــو  کــردم  اشــتباه  مــن  می گفــت   
 دادم. او مــدام زن جــوان را تهدیــد می کــرد کــه 
باید برگردی و تهدیدهایش را بالاخره عملی کرد و 
ساعت 1۲:۳4 روز حادثه وقتی مقتول می خواست 
به دنبــال دخترش برود و او را از مدرســه بیاورد به 

پارکینگ رفت تا سوار خودرواش شود. 
آن طــور که متهــم در تحقیقات گفته اســت، او به 
کمین می نشیند و زمانی که در ورودی باز می شود 

وارد ساختمان می شود. 
دوربین ها نشــان می دهند که شوهر سابقش وارد 
ســاختمان می شــود و مقتول با دیدن او به سمت 
خودرواش فرار می کند تا ســوار آن شود. اما شوهر 
ســابقش که سه چاقو به همراه داشته به او حمله 

می کند و با 17 ضربه چاقو او را به قتل می رساند.

قتل همسر سابق  با 17 ضربه چاقـــو

مرگ خانواده 4 نفره در انفجار گازاعتراف مرد جنایتکار به قتل همسر و برادرزنش
گروه حوادث/ چهار روز پس از ناپدید شــدن مرموز یک 
خواهــر و برادر در شهرســتان کردکوی، داماد خانواده به 

جنایتی هولناک اعتراف کرد.
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  باقــری  امیــر  ســرهنگ 
کردکوی در این باره گفت: هفته گذشــته فردی در تماس 
با پلیس، از ناپدید شــدن دختر ۳۲ ســاله و پسر ۲7 ساله 
خــود خبــر داد و گفت که ۲ روز اســت ایــن خواهر و برادر 
بــه طرز مرمــوزی ناپدید شــده اند.پس از این شــکایت و 
تشــکیل پرونــده بلافاصله تیمــی از مأمــوران انتظامی و 

پلیس آگاهی کردکوی تحقیقات لازم را آغاز کردند.
ســرهنگ باقــری گفــت: در تحقیقات ابتدایــی پلیس به 
دامــاد خانواده که همســرش ناپدید شــده بود مشــکوک 
و تحقیقــات تخصصی پلیس وارد مرحله جدیدی شــد. 

پس از گذشــت 48 ســاعت از اعلام ناپدید شــدن این دو 
فــرد، پلیس در ردیابی های خود جســد خواهــر و برادر را 
در جنگل های کردکوی کشف و به پزشکی قانونی منتقل 
کرد.فرمانــده انتظامــی کردکــوی تصریح کــرد: در ادامه 
رونــد تحقیقــات با توجــه به مســتندات به دســت آمده، 
تمرکــز پلیس روی داماد خانواده بیشــتر شــد تــا آنکه در 
نهایت این فرد به قتل همســر و برادر همسرش اعتراف 
کــرد. در تحقیقــات انجام شــده از این فــرد، وی انگیزه و 
علت ارتکاب این جرم را اختلافات خانوادگی و شخصی 

عنوان کرد.
شــدن  تکمیــل  بــا  افــزود:  پایــان  در  باقــری  ســرهنگ 
تحقیقات و مســتندات پرونده، متهم برای ســیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

گروه حوادث/  نشت گاز در خانه 
روســتایی ســرله باغملک باعث 
انفجــاری مهیــب شــد و 4عضــو 
مــرگ  کام  بــه  را  خانــواده  یــک 

کشاند.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از 
اهواز، عارف شــرهانی سخنگوی 
مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی 
دانشــگاه  حــوادث  مدیریــت  و 

علــوم پزشــکی جندی شــاپور اهــواز در جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد: صبــح یکشــنبه در یک منزل 
مسکونی واقع در روستای سرله بخش میداوود شهرستان باغملک بر اثر نشت گاز، انفجار مهیبی 
رخ داد و ســاختمان این منزل مســکونی تخریب شد. در این حادثه 4عضو یک خانواده شامل یک 
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